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حادثه
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6
از سوی شهردار قزوین، آتش‌نشــان ناجی پس از نجات یک شهروند در سیل از سر آتش‌نشان 
به آتشیار ســوم ترفیع درجه یافت. در روز ۱۲ فروردین فردی ۳۰ساله در کنار رودخانه درحال 
تماشــای  آب بود که به دلیل بی‌احتیاطی داخل رودخانه افتاد. این شهروند قزوینی با تلاش این 
آتش‌نشان غیور از غرق‌شدگی و مرگ حتمی نجات یافت. بعد از این حادثه علی صفری شهردار 
قزوین، آتش‌نشان ناجی »قادر اصلانگیر« را تشویق کرد و از سرآتش‌نشان به آتشیار سوم ارتقای 

درجه داد.

ترفیع درجه 
آتش‌نشان ناجی

شروع صفحه‌آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر‌دبیردبیر سرویسصفحه‌ آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه‌آرایی
16 / 00

شروع صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟

واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می‌تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه‌گیری را تمرین کنید.

رونوشت آگهی حصر وراثت                           
آقای محمود سلطان احمدی دارای شناسنامه شماره 2753883335 
درخواست  شورا  این  از  701716/ش67  کلاسه  به  دادخواست  بشرح 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان دلبر پناهی 
زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 97/12/2  در  بشناسنامه 16 
گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به چهار پسر و دو دختر 

بنامهای ذیل : 
1- خسرو         2-رضا       3-محمود       4-حبیب

5-معصومه         6-زیبا ) سلطان احمدی (
ماده  استناد  به  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
تا هر کسی  امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید  362 قانون 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد .

رئیس شعبه 67 شورای حل اختلاف ارومیه
تاج الدین شاه مرادی

_____________________________________
مفقودی

مدارک شناسایی شامل برگ سبز ،سند قطعی، برگه کمپانی و برگه 
تاییده نقل و انتقال خودرو سواری سمند به شماره پلاک  ایران 28 341 
ص52 به شماره شاسی 17615593 و شماره موتور 12484178228 
به نام عادل نصرتی امیدوار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اصفهان -راعی | جمعیت هلال احمر اســتان اصفهان 
در حالی ســال جدید را آغاز نمود که علاوه بر ماموریت نجات 
درجاده ها وارایه خدمت به هموطنان که در را ســرلوحه کار 
خود داشــت بارش رحمت الهی دربرخی از نواحی کشور رنج 
ومشقتی مضاعف بر دوش هموطنانمان گذاشت واز این بابت  
نجاتگــران و نیروهای عملیاتی مســئولیتی مضاعف بردوش 
داشتند والبته این امر افتخاری بود برای عزیزان نجاتگر وسایر 

نیروهای عملیاتی .
اما آنچــه که خســتگی ها را صــد چندان نمــود فقدان 
همکارگرامی وسختکوشــمان مرحوم محمدرضا زیبنده پور 
بود .  مرحوم زیبنده بور قریب بیســت وشــش سال در حوزه 
امداد ونجات ، داوطلبان و... در ماموریت‌های متعدد خدمات 

عدیده ای به جامعه امداد خواه نمود .
محمدرضا زیبنده پور که افتخار فرزندی شــهید والامقام  
حســینعلی زیبنــده پــور را داشــت . پدر ارجمنــدش در 
بمباران‌های شــهر اصفهان به درجه رفیع شهادت رسید . او 
و خواهران و برادرش در ســنین کودکی از نعمت پدر محروم 
شــدند اما روح بلند ومناعت طبع والبته دامــان پرمهر مادر 
گرامیشــان فرزندان برومندی تحویل جامعه داد که همگی 

خدمتگزارانی ارزنده برای کشور می باشند .
جمعیت هلال احمر اســتان اصفهان ضایعه درگذشت این 
همکار عزیز را به حضور همه همــکاران وخانواده داغدیده به 
خصوص مادر ، همســر وفرزندانش صمیمانه تسلیت عرض 

می‌نماید .

آغازی سخت برای سال جدید
استان

ســاری – علی جعفری گرجی | مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان مازندران در دیدار نوروزی بــا کارکنان از بهره مندی 
186 روســتا و 3 شــهر از نعمت گاز طبیعی در سال گذشته 
خبر داد. بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
مازندران، »جعفر احمدپور« در ایــن دیدار ضمن قدردانی از 
تلاش تمام کارکنانی که ایثارگرانه در سخت‌ترین شرایط کار 
می‌کنند ، گفت: استمرار گاز و خسارات اندک به تاسیسات و 
تجهیزات گازرسانی در سیل اخیر را نشان دهنده سطح بالای 
استانداردها و آمادگی شرکت گاز برای مدیریت شرایط بحران 

دانست.
وی با اشــاره به حضور و تــاش شــبانه روزی و همراهی 
کارکنان در چند روز گذشته شرایط بحرانی مناطق سیل زده 
افزود : دستیابی به موفقیت و اهداف سازمان در ایام سیل تنها 
در سایه تلاش، پشــتکار، همدلی و همراهی تمامی همکاران 
میسر شــد. احمدپور اظهار داشــت: امروز وظیفه تک تک ما 
خدمت بی‌منت به مردم اســت که با جان و مالشان این نظام 
مقدس را در همه حال حمایت و پشــتیبانی کردند و همیشه 

پشتیبان ولایت فقیه بوده و هستند.

 مدیرعامل شرکت گاز مازندران
در دیدار نوروزی  خبر داد:

بهره مندی 186 روستا و 3 شهر از نعمت 
گاز طبیعی در سال گذشته

استان

محمدعلی شربتدار:گلستان| به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان گلســتان، مدیرکل ورزش 
و جوانان گلســتان به همــراه معاونین و دیگر اعضای ســتاد 
جمع آوری کمک‌هــای مردمی این اداره کل، عصر یکشــنبه 
11فروردین ماه برای بازدید و کمک رسانی به مردم سیل زده 
گمیشان به این شهرستان اعزام شدند. در این سفر بیش از ۱۰۰ 
میلیون تومان اقلام شامل شیر خشــک، نوار بهداشتی، خمیر 
دندان، مسواک، صابون، شــامپو و پتو و۱۰۰۰ بسته پوشک از 
ســوی ســتاد جمع‌ آوری کمک های مردمی اداره کل ورزش 
و جوانان استان گلســتان برای کمک به سیل زدگان گمیشان 
تحویل هلال احمر شد. کلیه این اقلام توسط ۳۰ خودرو آفرود 

از سوی هیات اتومبیلرانی و به گمیشان انتقال داده شد.

اعضای ستاد جمع آوری کمک‌های 
مردمی ورزش و جوانان گلستان به 

گمیشان اعزام شدند

استان

شهروند| برای کمک رفته بود و همراه با سایر مردم محلی، فارس 
و‏ ترکمن باید برای جلوگیری از ورود آب به شــهر و نجات شهر و 
دیارش از خروش وحشیانه آبی که لحظه به لحظه بالاتر می‌‏آمد و 
بخش‌های بیشتری از شهر را در بر می‌گرفت، به هر ترتیبی مانع 
بالاآمدن آب کانال می‌‏شدند. نیروهای امدادی مشغول کمک به 
سیل‌زده‌ها بودند و نیروهای ارتش و سپاه هم هرکدام‏ گوشه‌ای از 
کار را گرفته بودند، اما وسعت ماجرا بیش از اینها بود.  همین هم 
شد تا تاج قلی و‏ احمد همراه با عده‌ای از مردهای دیگر  دست به 
کار شــدند، چاره‌ای هم نبود، باید کاری می‌کردند.‏ آنها  از همان 
روزهای نخست سیل و ورود آب به گمیشان همراه دوستانش کار 
ایجاد ســیل‌بند را‏ برعهده گرفتند. کاری که با همه دشواری‌اش 
با کمک مردم محلی پیش می‌رفت. تا این‌که شب‏ پنجمین روز از 
فروردین پرحادثه‌سال جاری، خبر تلخ دیگری منتشر شد. خبر 
واژگونی قایق‏ نیروهای داوطلب مردمی در حوالی گمیشان. همان 
دقایقی که تاج قلی، احمد همراه با 24  نفر دیگر‏ از دوستانشــان 
برای بازگشت به خانه سوار آن شده بودند. در این حادثه 6 نفر از 
سرنشینان جانشان را‏ از دست دادند. چند روز طول کشید تا پیکر 
همه جانباختگان این حادثه پیدا شود. با این حال پیکر‏ تاج قلی 

فردای حادثه چند کیلومتر پایین‌تر از محل واژگونی قایق پیدا شد. 
آن‌چه در ادامه می‌‏خوانید گفت‌وگوی »شهروند« با داماد تاج قلی 

یکی از جانباختگان این حادثه است:‏  
  چطور از مرگ تاج قلی مطلع شدید؟

همان شب حادثه خبر رســید که قایق آنها واژگون شده. ما هم 
بلافاصله به محل حادثه رفتیــم، عده‌‏ای با کمک مردم نجات پیدا 
کرده بودند، 18 نفر را از آب بیرون کشیدند. در بین آنها یک جوان 
‏‏21 ساله هم بود که جانش را از دســت داده بود. همانجا دکتر هم 
بود، نیروهای امدادی هلال هم‏ بودند، تلاش زیادی کردند و تنفس 

مصنوعی هم دادند، اما فایده‌ای نداشت.‏ 
  همان شب پیکر پدرزنتان هم پیدا شد؟

نه. با این‌که افراد زیادی مشغول جست‌وجو بودند، اما هیچ جسد 
دیگری از آب پیدا نشــد. البته ما‏ امید داشتیم که او نجات پیدا 
کرده باشد. شرایط آن‌جا خیلی به هم ریخته بود. باران، سیل و آب 
‏گرفتگی شهر، هوا هم که تاریک شده بود، اصلا امکان جست‌وجوی 
بیشتر نبود،  با این حال ما‏ همراه با عده‌ای از مردم محلی همانجا 
ماندیم. تعدادی از نیروهای هلال‌احمر هم بودند، اما شرایط‏ اجازه 

جست‌وجو در آب را نمی‌داد.‏

  بعدش چه شد؟
فردای آن روز تعدادی غواص برای کمک آمدند و جست‌وجو‌ها را 
از سر گرفتند. بعد از چند ساعت‏ پیکر پدرزنم را پیدا کردند. حدود 
یک کیلومتر پایین‌تر از محل حادثه. بعد از آن پیکر دو نفر دیگر‏ هم 

پیدا شد.‏ 
  چطور سوار آن قایق شده بود؟

از همان روزهای اولی که سیل به گمیشان رسید، او همراه با سایر 
دوستانش برای کمک دست به‏ کار شدند. تقریبا از همان روز اول 
‌سال جدید مشغول کمک‌رسانی شدند. آب بیشتر شهر را گرفته 
‏بود. سطح آب هم مدام بالاتر می‌آمد. کانالی کنار رودخانه گرگان‌رود 
حفر شده بود که آب نباید از‏ آن سرریز می‌کرد. مردم هم برای نجات 
شهر دست به کار شدند، خیلی از اقداماتی که انجام شد به‏ دست 
مردم محلی بود. البته نیروهای امدادی به‌خصوص هلال‌احمر هم 
کنار ما بود، اما وســعت‏ حادثه به‌حدی بود که مردم هم خودشان 
دست به کار شــدند. تاج قلی  و دوستانش برای ایجاد‏ سیل‌بند به 
آن‌جا می‌رفتند. از صبح تا غروب آفتــاب. 6 روز این کار را انجام 

دادند که در روز ششم این‏ حادثه رخ داد.‏
  در این مدت با قایق تردد می‌کردند؟

بله به جز قایق وسیله دیگری وجود نداشت. آب همه جا را گرفته 
بود. تنها راه همین قایق بود.‏

  علت واژگونی قایق مشخص شد؟
والا هنوز این‌جا شرایط عادی ندارد. لحظه حادثه ما آن‌جا نبودیم، 
اما از مردم محلی که آن‌جا بودند،‏ شنیدیم که قایق با پایه پل برخورد 
کرده. مثل این‌که تعداد زیادی هم سوار قایق شده بودند و همین 

‏باعث شده بود که قایق خیلی زود واژگون شود.‏ 
  تاج قلی چند‌سال داشت؟

‏57 ساله بود و بازنشسته اداره شیلات.‏ 
  چند فرزند دارد؟

به جز همسر من یک دختر و یک پسر دیگر هم دارد که همگی 
ازدواج کردند.‏ 

  آب وارد منزل شما و تاج قلی هم شده است؟
خانه پدرزنم آن طرف شهر است و هنوز آسیب ندیده، اما خانه 
خودم کمی آب گرفتگی دارد. درست‏ است که سیل خسارت مالی 
زیادی وارد کرد و خیلی‌ها هم گرفتار و بی‌خانمان شدند، اما‏ خسارت 
جانی از همه اینها بدتر است. خانواده همسرم پس از این اتفاق اصلا 
حال و روز خوشی‏ ندارند، همسرم و مادرش خیلی بی‌تابی می‌کنند، 

خلاصه این‌که عید امسال برای ما عزا شد.‏

شهروند| رئیس پلیس پایتخت در نشست خبری که 
به منظور تشــریح اقدامات پلیس پایتخت در ایام نوروز 
برگزار شد، از دســتگیری چهار دروغ‌پرداز در مورد سیل 

خبر داد.
سردار حســین رحیمی گفت: »حادثه سیل که کشور 
را تحت‌تاثیــر خود قــرار داد، در تهران نیــز پیامدهایی 
داشــت، البته با حضــور و اقدام به‌موقــع پلیس و دیگر  
دستگاه‌ها از وقوع بســیاری از مشکلات جلوگیری شد. 
طی این مدت پلیس اقدام به انسداد برخی معابر و تخلیه 
 برخی اماکن نظیر رســتوران‌های اطــراف روددره‌ها و ... 

کرد.«
تمامی مسئولان در زمینه سیل اعم از مسئولان دولتی 
و نیروهای مســلح اقدامات و زحمات زیادی داشتند، اما 

متاسفانه برخی به شکل ناجوانمردانه اقدام به تخریب این 
افراد کردند، برخی نیز  اقدام به دروغ‌پردازی و شایعه‌پراکنی 
در مورد سیل کرده بودند که با هماهنگی پلیس فتا چهار 

نفر از این افراد در تهران شناسایی و دستگیر شدند.
 ماجرای تماس تلفنی فرهاد مجیدی

 با سردار رحیمی
رحیمی در بخش دیگــری از صحبت‌هــای خود در 
پاسخ به پرسشی درباره سرانجام ماجرای فرهاد مجیدی 
و شایعاتی که در این خصوص مطرح شد، گفت:  »تخلف 
فرهاد مجیدی سرعت غیرمجاز بود و ایشان در بزرگراهی 
که باید با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کردند، 
با سرعت بیش از ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت درحال رانندگی 
بودند که مامور ما بدون آن‌که اطلاع داشته باشد چه کسی 

پشت فرمان است، آن خودرو را به دلیل سرعت غیرمجاز 
متوقف کرد.«

رحیمی با بیان این‌که گرفتن فیلم از مامور درحال انجام 
وظیفه و انتشــار آن در فضای مجازی نیز تخلف دیگری 
بود که مجیدی مرتکب شد، گفت: »خودروی این فرد ۱۰ 
تا ۱۲ روز در پارکینگ بــود و با توجه به این‌که متعلق به 
شخص دیگری بود، صاحب خودرو با حضور در پارکینگ 

نسبت به رفع توقیف خودرو اقدام کرد.«
رئیس پلیس پایتخت درباره این‌که گفته می‌شود فرهاد 
مجیدی با وی تماس گرفته یا این‌که با پســرش آشنایی 
داشته است، اظهار کرد: »بنده تاکنون فرهاد مجیدی را 
ندیدم، با پسر من نیز هیچ آشنایی ندارد. این فرد روز بعد با 
من تماس گرفت و در همان تماس تلفنی گفتم کاری که 

انجام داده، کار درستی نیست و باید قانون را رعایت می‌کرد. 
ما همان‌طور که با آن ســرباز متخلف در بزرگراه نیایش 
محکم برخورد کردیم، از مامور وظیفه‌شناس‌مان نیز که به 

وظیفه قانونی خود عمل کرده بود، تقدیر کردیم.«
کشف بیش از ۴۴۰ تن گوشت

رحیمی از کشف ۲۷۰ تن گوشت مرغ و ۱۷۵ تن گوشت 
قرمز خبر داد و گفت: »‌۴۳ نفر از افرادی که اقدام به ایجاد 
اختلال در بازار گوشت کرده بودند، از سوی پلیس دستگیر 
شدند.« وی با تاکید بر این‌که طرح‌های پلیس در آینده نیز 
ادامه خواهد داشــت، افزود: »در ‌سال ۹۸ طرح‌های رعد، 
کاشف، طاهر و دیگر طرح‌ها به جدیت ادامه خواهد داشت 
و ما در تامین امنیت شــهروندان از هیچ اقدامی فروگذار 

نخواهیم کرد.«

 داستانی از تلاش   تلاش‌گر گمیشان

 »تاج‌قلی« از ساخت سیل‌بند
تا مرگ در سیل!

زندگی‌اش را وقف کمک به حادثه‌دیــدگان کرده بود. 
داوطلبانه می‌رفت در دل ‏حادثه و کمک می‌کرد. چند سالی 
می‌شــد که این کار را انجام می‌داد. امســال هم ‏درست از 
همان روز اول عید که خبر سیل را شنید، رفت. به ماموریتی 
داوطلبانه ‏رفت که پایانی نداشت. هر روز ساعت 5 صبح از 
خانه بیرون می‌رفت و ‏نصف شــب بر می‌گشت، اما خسته 
نمی‌شــد. تا این‌که یک روز رفت و همســرش ‏نام او را در 
لیست قربانیان واژگونی قایق دید. احمد عبدالحسینی مرد 
40 ساله‏‌ای بود که به جای عید دیدنی و خوشگذرانی در ایام 
تعطیل پا به پای امدادگران ‏و مردم منطقه، به سیل‌زدگان 
کمک کرد و خیلی‌ها را از مرگ هم نجات داد. ‏اما خودش 
درنهایت غرق شد. بعدازظهر ششــم فروردین ماه بود که 
آب احمد و ‏‏5 نفر از دوســتانش را با خود برد. احمد آن‌قدر 
به نجات حادثه‌دیدگان علاقه ‏داشت که درنهایت هم هنگام 
نجات جان خود را از دست داد. احمد جانش را در ‏راه نجات 
داد و حالا همســر و دختر و پســرش مانده‌اند که چگونه 
روزگارشــان را ‏بگذرانند. ملیحه مقصودلو همسر این مرد 
فداکار در رابطه با اقدامات همسرش با ‏خبرنگار »شهروند« 

گفت‌وگو کرد:  ‏
 همسرتان بار اول بود که برای کمک می‌رفت؟

نه او چندین‌ســال بود که این کار را انجــام می‌داد. در 
کل عاشــق این بود که به ‏مردم کمک کند. یکی دو بار هم 

ســال‌های پیش وقتی در مازندران سیل آمد برای ‏کمک 
رفت. در این چند‌سال هم همیشــه با کمک مردم دیگر 
به صورت داوطلبانه ‏می‌رفتنــد و رودخانه‌هایی که امکان 
داشت بر اثر باران تبدیل به ســیل شوند و یا ‏به زمین‌های 
کشاورزی آسیب برسانند را لایروبی می‌کردند. احمد عاشق 
این ‏کار بود و از کمک کردن به مردم، خصوصا کسانی که 

حادثه‌دیده‌اند، لذت می‏‌برد. ‏
 وقتی خبر سیل در مازندران را دید چکار کرد؟

بلافاصله برای کمک رفت. شــوهرم فقط روز اول عید را 
در کنار مــا بود. بعــد از ‏آن از روز دوم رفت برای کمک؛ هر 
روز صبح زود ساعت 5 می‌رفت و شب‏ها دیروقت به خانه 
بر می‌گشــت. من اصلا او را نمی‌دیدم. ساعت یک شب به 
‏خانه می‌آمد. چند ساعت استراحت می‌کرد و دوباره 5 صبح 

می‌رفت. ‏
 چطور خبر این حادثه را شنیدید؟

همان روز عصر بود که با او تمــاس گرفتم. گفتم امروز 
اگر می‌توانــی زودتر بیا ‏تا با بچه‌ها به عیــد دیدنی برویم. 
او هم گفــت نمی‌تواند قول بدهد. معلوم نیســت که ‏چه 
ســاعتی برمی‌گردد. با مردم و اهالی و امدادگران درحال 
کمک‌رســانی بود. ‏هرکاری از دســتش بر می‌آمد انجام 
می‌داد. شب ساعت هشــت بود که خبر ‏واژگونی قایق در 
گمیشان را شنیدم. اما تصورش را هم نمی‌کردم که شوهرم 

در ‏آن قایق بوده باشد. موبایلش هم از دسترس خارج شده 
بود. اما چون سابقه داشت ‏که در جاهایی آنتن نداشته باشد، 
برای همین نگران نشدم. همین‌طور که ‏داشتم خبرهای 
واژگونی قایق را پیگیری می‌کردم، ناگهان اســم شوهرم 
را در ‏میان سرنشینانی که ناپدید شده‌ بودند، دیدم. خیلی 
شوکه شدم. باورم نمی‌شد. همان ‏دو ساعت قبل بود که با 
او صحبت می‌کردم. فردای همان روز هم جسدش را ‏پیدا 

کردند. ‏
 شــوهرتان در این مــدت که بــرای نجات 
سیل‌زدگان می‌رفت، خاطره‌ای هم از‏ نجات برای 

شما تعریف کرده بود؟
او همیشــه از این کار لذت می‌برد. اما در ایــام عید او را 
نمی‌دیدم و فرصت نمی‏‌شد که برایم از کارهایش تعریف 
کند. امــا وقتی فوت کرد ناگهان دیــدم که چندین ‏نفر از 
ترکمن‌های گرگان و گمیشان به خانه‌مان آمدند. تعدادشان 
خیلی زیاد بود. ‏برای مراسم شوهرم هم حدودا دو یا سه‌هزار 
نفر از ترکمن‌های گمیشــان آمده ‏بودند. همان زمان در 
مراســم به من گفتند تا زمانی که گمیشان هست یاد این 
‏شهید همواره زنده است. همین جمله برایم کافی بود تا بدانم 
شــوهرم چه کارها که ‏برای اینها انجام نداده است. او واقعا 
یک قهرمان بود و بدون هیچ چشمداشتی ‏به هموطنان و 
همشــهریانش کمک می‌کرد. او در سخت‌ترین نقاط هم 

برای ‏کمک می‌رفت و هیچ مسأله‌ای مانع کارش نمی‌شد. ‏
 شغل شوهرتان چه بود؟

او پیمانکار بود و یک بیل مکانیکی داشت. از 16 سالگی 
هم کار کرده بود. اتفاقا ‏پروژه‌ای جدید هم با شهرداری بسته 
بود و قرار بود بعد از عید کارشان ‏را شروع کند. در تمام طول 

عید هم با بیل مکانیکی خودش برای کمک می‏‌رفت. ‏
 چند فرزند دارید؟

یک دختر 4 ماهه و یک پسر 8 ساله دارم. ‏
 درخواستی دارید؟

شــوهرم و دوستانش امکانات نداشــتند. شاید برای 
‏همین هم ایــن اتفاق برایشــان افتــاد. الان هم تنها 
درخواستمان این است که آنها را ‏شهید راه خدمت اعلام 
کنند. البته ما خودمان درخواست نداده‌ایم. یکسری از 
‏مسئولان استانی این درخواست را  داده‌اند. خواسته ما 

هم همین است. ‏

ماجرای مردی که از همان لحظات اولیه به یاری سیل‌زدگان شتافت از زبان همسرش

شوهرم یک قهرمان بود

دستگیری چهار دروغ‌پرداز سیل در تهران


